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نگاه

از مدارس پولی
 تا مسابقات ورزشی پولی

بحث مســابقات ورزشــی آموزشــگاهی همیشه  �
جــزء موضوعات بحث برانگیــز ورزش مدارس بوده و 
هســت. بعضی ها معتقدند اصل، درس تربیت بدنی 
است و باید تمام توجه و تمرکز روی درس تربیت بدنی 
باشد، چراکه همه دانش آموزان در آن درگیر هستند و 
مسابقات ورزشی یک فوق برنامه است که تعداد اندکی 
از دانش آموزان در آن شرکت می کنند. درمقابل، عده ای 
معتقدند مســابقات ورزشــی جزء جدانشدنی ورزش 
مــدارس و به نوعی ویترین آن اســت، که باعث ایجاد 
شوروهیجان و شناسایی استعدادها و ایجاد انگیزه در 
دانش آموزان می شــود. در این یادداشت نمی خواهم 
راجع به  درستی و نادرستی آن بحث کنم، اما تا آنجایی 
که یــادم می آید، ســال ها قبل در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ 
مسابقات آموزشگاهی شوروهیجان خاصی داشت. در 
آن سال ها مســابقات ورزشی آموزشگاهی، هم از نظر 
کیفیت و هم از نظر تعداد تیم ها و ورزشکاران از سطح 
بالایی برخوردار بود. بازیکنان بزرگ و صاحب نامی در 
آن شرکت می کردند، به طوری که در هر رشته ورزشی 
بالای ۲۰ تیم حضور می یافتند، اما رفته رفته مسابقات 
آموزشگاهی اهمیت و اعتبار خودش را از دست داده 
و هرســاله، هم از تعداد تیم های ورزشی شرکت کننده 
و هم کیفیت آن کاســته شده اســت، به حدی که در 
ســال های اخیر مسابقات بعضی از رشته های ورزشی 
آموزشگاهی به دلیل تعداد کم تیم های شرکت کننده 
برگزار نمی شــود. حال با توجه به شرایط فوق و تأکید 
سند چشم انداز و سند تحول بنیادین بر ارتقای روحیه 
نشــاط و شــادابی، بسترسازی مناســب برای کشف و 
رشد و شکوفایی اســتعدادهای ورزشی دانش آموزان 
و ترویج فرهنگ رقابت ســالم، آیا شایســته است که 
به جای تسهیل، تشــویق و ترغیب مدارس برای اعزام 
تیم های ورزشی به مسابقات منطقه اقدام به دریافت 
وجه از هر دانش آموز شــود؟ با عنایــت به اینکه این 
تیم های ورزشــی در قالب تیم ورزشــی مدرســه در 
مسابقات شرکت می کنند و مدیر مدرسه موظف است 
این هزینه و سایر هزینه های رفت وآمد و تغذیه آنها را 
متقبل شــود. مدیران نیز به دلیل نداشتن بودجه یا زیر 
بار ایــن امر نمی روند و از خیر اعــزام تیم می گذرند یا 
اینکه این هزینه ها نیز همانند هزینه های دیگر بر دوش 
خانواده ها گذاشته خواهد شــد. لازم به ذکر است که 
اکثر این مسابقات در فضا و سالن های ورزشی متعلق 
بــه ادارات آموزش وپــرورش انجام می شــود و از این 
بابت هزینه ای دربر نخواهد داشت. ضمن اینکه واحد 
تربیت بدنی اکثر مناطق آموزش وپرورش کشور دارای 
فضاهای ورزشی هستند که از قِبل برگزاری کلاس های 
آموزشــی و اجاره این سالن ها درآمدهایی دارند که در 
بعضــی از مناطق این درآمد نیز قابل توجه اســت. با 
عنایت به اینکه از این درآمد اختصاصی برای توسعه 
و بهبود کیفیت درس تربیت بدنی که مأموریت اصلی 
آموزش وپــرورش و دربرگیرنــده همــه دانش آموزان 
اســت، هیچ هزینــه ای از ســوی ادارات تربیت بدنی 
صرف نمی شــود، ضمن اینکه چندسالی است اعزام 
اکثر تیم های ورزشــی پرهزینه و پرتعداد به مسابقات 
اســتانی و کشوری به صورت مدرســه قهرمان انجام 
می شــود و هزینه اعزام این تیم ها نیز بر گردن مدرسه 
و خانواده ها افتاده اســت. حال اگر هدف برگزاری این 
مسابقات، کشف اســتعدادهای ورزشی است، تکلیف 
آن دانش آموزان مســتعدی که به دلیــل عدم اعزام 
تیم از ســوی مدیر یا عدم توانایــی در پرداخت هزینه 
مسابقات، فرصت شرکت در این مسابقات را از دست 

می دهند چه می شود؟
*دبیر ورزش و دکترای تربیت بدنی

از خاطرات یک روان شناس

نه با اون می تونم، نه بدون اون

رنگش پریــده بود. وقتی نشســت، بهــم زل زد.  �
معمــولا به صورتم نــگاه نمی کنه. چشــم هاش رو 
کمــی تنگ کــرد و نگاهش رو ازم گرفت. ســرش رو 
انداخــت پاییــن و آروم و بریده گفــت: دیگه صبا رو 
نمی خــوام. اون تنها کســیه که خوشــحالم می کنه، 
به خاطــرش کارهایــی انجــام دادم که قبــل از اون 
نمی تونســتم، حتی رفتم ســربازی... .  سرش رو بالا 
گرفت. بغضش رو خورد، چشم هاش رو بست و آروم 
زمزمــه کرد: دیروز بهش گفتم صبــا نمی تونم ادامه 
بدم. تو خیلی خوبی، خیلی مهربونی، مشکل از منه. 
تاب درگیرشــدن با یک ازدســت دادن دیگه  رو ندارم. 
تــاب انتظارکشــیدن های تو، تلفن های بی پاســخت، 
مهربونی هــات، بی حوصلگی های خودم....  بغضش 
رو می خــورد و لب هــاش رو به  هم فشــار می داد. با 
کلافگی ادامه داد: بهش گفتم دنیای من با فکر بودن 
و نبودن آدما بالا و پایین میشــه. ذهنم همیشــه پر از 
ترس بوده. اگه یک روز مامان نباشه، اگه بمیره، اگه بابا 
نباشه، اگه مریض بشــه، اگه ناراحت بشن ازم، اگه یه 
روز نباشن... اگه یه روز نباشن دنیا چه شکلی میشه؟  
سال هاست ذهنم درگیره. هر روز و هر لحظه از هجوم 
این افکار خلاصی ندارم. مثل خوره می مونه. انگار یه 
چیزی توی ســرم می چرخه و می چرخه. شقیقه هام 
گزگز می کنن، ســرم سنگین میشــه و نمی تونم نفس 
بکشــم. دستام، دستام تیر می کشــن، انگار که جریان 
برق ازشــون می گذره و بعد یک دفعه دیگه حســی 
ندارن. خالــی ام از همه چیز و نیســتم. دلم می خواد 
افکارم رو بالا بیارم. دلم می خواد بمیرم و راحت بشم 
از این همه عذاب؛ عذاب از وحشــتِ نبودنِ دیگران... 
.  تو چشــم هام نگاه کرد و گفــت: اینها رو باید بهش 
می گفتم، باید می فهمید چه عذابی می کشــم. بهش 
گفتم صبــا دیگه نمی تونم، نمی تونم یک  بار دیگه  رو 
به ایــن درد اضافه کنم. من از حضــور تو مضطربم. 
از اهمیــت حضور تــو توی ذهنم می ترســم. صبا تو 
خوبی، من بدم، من آزارت میدم.  به اینجا که رســید، 
اشک هاش سرازیر شــد. خودش رو روی صندلی هُل 
داد جلو و ســرش رو انداخت عقب. به ســقف خیره 
شــده بود و پلک می زد. آهسته شــروع به حرف زدن 
کرد: بهم گفت نوید من رو دیگه دوســت نداری؟ بهم 
بگو، پای کس دیگه ای وســطه؟ تــو خوبی و من بدم 
قانعم نمی کنه. تو دلت برای من می سوزه. نمی تونی 
راحت بگی نمی خوامــت. بگو بگو خودت رو خلاص 
کن!  ســرش رو از روی صندلی بلند کــرد. کلافه بود. 
اشــک هاش روی صورتش می ریخت. پیشونیش رو با 
کف دســتش فشــار داد. با صدای نسبتا بلندی گفت: 
می خواســتم بگم نــه، نه، مــن دوســتت دارم، ولی 
نمی تونستم... صدام انگار درنمی اومد. گوشی رو قطع 
کرد. یه نفس راحت کشــیدم. افتادم روی تختم. دیگه 
خلاص شــدم، اما فقط یک ثانیه طول کشید. زل زدم 
به ســقف، دوباره پُر شدم از هجوم افکار، سرم سنگین 
شد. رنجوندمش، اذیتش کردم، حالا چی میشه؟ غصه 
نخوره. اگه مریض بشه... تنهاش گذاشتم، تنها موندم... 
نفسم تنگ شد. چشم هام سیاهی می رفت. تلفنم زنگ 
می خورد. صدای زنگش توی گوشم می پیچید. عکس 
صبا روی صفحه ام بود. دستام قدرت برداشتن گوشی 
رو نداشتن. دکمه سبز رو زدم، صداش می اومد، صدای 
مهربون همیشگیش؛ نوید فکر کردی به همین راحتی 
ازت می گذرم... .  روی صندلی صاف نشست. دستاش 
رو گذاشت روی زانوهاش. به گلدون گوشه اتاق خیره 
شــد و بریده بریــده گفت؛ من می خوامــش، نه با اون 
می تونم، نه بــدون اون. با تردید بهم نگاه کرد و ادامه 

داد؛ کاش بدونه همه چی به خاطر خودشه. 

شارمین میمندی نژاد*: نه ترک بر دیوار یک خانه، و نه 
فروریختن ســقف یک کارگاه، بلکه در برابر دیدگانم، 
کوهی را می دیدم که در کمرکشــش شکاف عمیقی 
برداشته بود. کل دامنه یک کوه، به عظمت افق یک 
نگاه، فروریخته. شــاهد عینی که ایــن فروریختن را 
دیده بود، در کنارم ایستاده و با وحشت تمام توضیح 
مــی داد که چگونه در مقابــل نگاهش، آن زمان که 
آســمان، روشــنی غریبی یافته و در آن زلزله مهیب، 

ارتفاع کوه، نصف شده. 
بین راه «ازگله» و «سرپل ذهاب» هستیم. ساعتی 
پیــش، به همراه همســرم که در هــر دو زلزله بم و 
ورزقان در کنــار هم بودیــم، از پیچاپیچ جاده ثلاث 
عبــور کرده ایــم. زاگرس نه چنــدان پردرختی که در 
این پاییز، تک وتــوک درختانش به رنگ نارنجی روی 
خاک ســرخ کوه نشســته و چون جنون وهم فرهاد 
بــر دور جاده رفتنمان می پیچد و ما را در ســرگیجه 
تلــخ تاریخی تیشــه کوبی ســاده مردی عاشــق، بر 
فرق ســرش فرومی بــرد. در همین جاده از ســمت 
«روانسر» به این ســو، اتومبیل ها قطاروار پشت هم 
می آمدند و می توانســتی تصویر رفت وبرگشتشــان 
را بــر چنبره مار جاده روی کوه هــا ببینی؛ اما ناگهان 
بعــد از گذر از دره هایی عمیــق و خوفناک، جاده به 
باریکی عبور یک ماشــین می شود و دیگر هیچ اثری 
از زنجیره به هم پیوســته خودروهــا نمی بینی! دانه 
تســبیح بریده ای می شوی که پشــت و پناه گم کرده 
در میــان دهلیز ســنگی خــواب کوه فرومی شــود. 
تــرس تمــام وجــودت را از این خلوت شــدن آنی، 
می گیــرد. اینجــا مردمانــش کولبرنــد و فقیر. رنگ 
ســرخ خونین کوه، جایش را به آبــی خواب آلوده و 
خــواب زده داده بود و ما در ســکوت و جذبه مطلق 
راه، بــه بیراهه ای صعب العبور زدیــم و پس از آن، 
مجبور می شــوی گوشــه ای اتومبیــل را بگذاری و 
بگــذری و به اطمینان قدم هایت، از آن مســیری که 
قدمی به ندرت از آن می گذشــت، عبــور کنی؛ انگار 
که از مرزبودن، عبور می کنی! به دشــتی می رســی 
و پس از آن، به ســه روستای چســبیده به هم. اینجا 
روستای «شیخ صله» اســت. روستایی که کشاورزی 
و دامداری اش رونقی نــدارد و کار مردانش، قاچاق 
ســیمان و سوخت با قاطر و الاغ به عراق است. باید 
قبــل از آنکه این راه های صعب العبور، با برف، باران 
و بوران مسدود شود، تیمی از جمعیت امام علي(ع) 
را برای کمک رســانی به این منطقــه اعزام کنیم. در 
این فکر هســتیم که مردمان روســتا به استقبالمان 
می آینــد. به وضوح می توان مرمــوزی مرگ را حس 
کرد. در هر خانه ریخته، کســی به مرگ و مردن کسر 
شده است، کســی به زخم و درد به اضافه بر دست 
خانواده اش افتاده و ترس و وحشت در همه خانه ها 
ضرب شــده، اما با این همه، همدردی و همراهی و 
همدلی، در روستا تقسیم شده و هرکس سعی دارد 
هوای هم قومی خودش را داشــته باشد و این همه 
به خاطر آن است که این مردم سال های طولانی تنها 
بوده اند و در این تنهایی، تنها خودشــان را داشته اند 
و به خودشــان دلگرم بودند. غم امروزشــان زلزله، 
غم دیروزشــان فقر و فراموشــی و ثــروت و دارایی 
همیشگی شــان، تنها همین تنهایــی غم بار تاریخی. 
در سرزمین من، شــهید گمنام هست، مفقودالاثر نیز 
وجود دارد، اما هیچ کس شــاید روستاهای گمنام و 
مفقودالاثر را درســت فهم نکرده باشد. بعد از گذر 
دو، سه روز از زلزله، تنها یک هلیکوپتر نظامی، از فراز 
آســمان، چند چادر که کفاف روســتا را نیز نمی داد، 
پایین انداخته و رفته بود. در گوشــه و  کنار روســتا، 
ادوات اوراق جنگ هشت ســاله، توپ و تانک نیز به 
چشــم می خورد. مردمانی در این روستا بودند که به 

تیر و ترکش جانبازی نشســته بودند. آنها فقط از این 
ســو سیمان و سوخت می بردند به آن سو و از آن سو، 
تلویزیون و ماهواره می آوردند به این ســو. اگر صلح 
بود، کارشــان این بود و اگر جنگ، کارشان همین هم 
نبود! چیزی بالای ســر این روســتا، نظرت را به خود 
جلب می کند. عقاب ها بر پهنه آسمان می خرامیدند. 
نگاهت که به آســمان دوخته شــود، بــه تصورت 
خواهــد آمد کــه شــاید عقاب ها برای لاشــخوری 
آمده انــد و مردمان گفتند غذای این عقاب ها، قاطر و 
الاغ باربر قاچاقی اســت. الاغ و قاطر مرده را عقاب 
می خــورد و قاچاقچی به لحظــه ای، مجبور بود در 
راه صعب العبــور یا بــار بگذارد یا بار بــردارد و گم 
شــود و در این تمثیل پیچیده و رمزآمیز، چه بســیار 
خانواده ها که عزیزانشان را به این نحو از دست داده 
بودند. از آن فضای درسکوت مرده، به جاده شلوغ و 
پرازدحام سرپل ذهاب نزدیک می شویم. گام به گام و 
قدم به قــدم، چهره به چهره راننده ها و خودروهای 
کناردســت، در این جاده پیــش می رویم. ذهن های 

این  در پشت سنگینی  مسافران، 
ترافیک، در اتومبیل ها می گردد و 
به اشتراک گذاشته می شود و به 
 like و share اصطلاح امروزی ها
انگار  بلندبلند  می خورد. همــه 
فکر می کننــد و فکرها یک چیز 
اســت. جو زودگذر و احساساتی 
ملاقات با زلزلــه و زلزله زدگان، 
کمک و امدادرسانی، سردرگمی 
و سرسام و سرگیجه و خستگی، 
در این جاده طولانی و پرپیچ وخم 
که در دو ســویش، روســتاها و 
شهر به ویرانی نشسته است و از 

همه مهم تر یک فکر مشــترک که اجازه این رهایی و 
آزادی برای حضور در منطقه زلزله زده، به این شکل 
بی دلیل، تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟  خصوصا آنکه 
وقتی به دوروبرت نگاه می کنی، متوجه می شوی که 
خودروهای بســیاری هستند که نه امدادرسان اند نه 
امدادپذیر. تنها به عنوان ناظر و تماشــاگری کنجکاو 
و گاه حتی ســمج به این ســو شــده اند و به شکلی 
مشــمئزکننده می ایســتند و آوارها را پشت سر خود 
مثل هنرپیشــه ای می گذارنــد و ســلفی می گیرند! 
اگــر زمین بار دیگر بلرزد، چند خــودرو امکان این را 
دارد کــه به زیر خــاور یا کامیونی بــرود؟ این آزادی 
مشکوک و دســت ودل بازانه برای چیست؟ درمانده 
به پایگاه جمعیت خودمان می رســم که در ســرما 
و خطر فروریختن ســاختمان، صد جوان، بی شب و 

روز در کنار هم جمع شــده اند. ســاختمان سوله ای 
اســت که به عنوان کشتارگاه اســتفاده می شود و در 
آن، دو ردیف چنگک تیز برای آویزان کردن و سلاخی 
بر جویی از خون قرار گرفته اســت. در این کشتارگاه، 
این صد جوان عضو جمعیت امام علی(ع)، بی هیچ 
چشمداشتی، بار تریلی های کمک های اهدایی را که 
از تهران و شهرســتان می آید، برای کمک رســانی به 
روســتاهای دور و نزدیک می برنــد؛ جوانانی گمنام 
و بی اســم و رســم که همیشــه در کنار حاشــیه و 
حاشیه نشینان به مظلومیت ایستاده اند. دلم می گیرد 
از این همه نادیده گرفته شــدن. اما با حضور فرزندان 
تحــت حمایــت جمعیت که بــرای امدادرســانی 
آمده انــد و لیوان چای مهری که خانــم جهان آرا با 
همان روحیه جهان آرایی به من می دهد، کمی آرام 
می شــوم و مهیا برای رفتن به روستایی بسیار غریب 
به نــام «جوان میــر». اگر بخواهی از ســرپل ذهاب 
به این روســتا بروی، چندســاعت دیگری باید در راه 
باشــی. وقتی از مردم منطقه می پرســی روســتای 
جوان میر کجاست، به تو چیزی 
اگر بگویی پشــت  نمی گوینــد. 
همیــن کــوه اســت، می گویند 
پشت این کوه هیچ کس نیست. 
وقتی کــه اصرارشــان کنی که 
این نقطه نام گذاری  روی نقشه 
شده است، متوجه می شوی که 
در جغرافیای ذهن این سرزمین، 
ایــن روســتاها و روســتاییانش 
روستای  به  وقتی  ندارند.  جایی 
می شــوی،  نزدیک  «جوان میر» 
ســقف خانه های روســتایی را 
بــه زمیــن، چســبیده می بینی. 
مردمان روســتا با مهری تمام به پیشــوازت می آیند. 
آنها چیزی در درونشــان دارند که با همه روستاهای 
دیگر فرقی اساسی دارد و آن اینکه با هیچ کس جنگ 
ندارند؛ آنها با همه آشنا هستند و همه با آنها غریبی 

می کنند. 
به محض ورود به روستا ذهنت از دیدن دخترکی 
زیبا و هشت ساله، شیرین می شود. بدون اینکه نامش 
را بپرســی، همان شیرین در ذهنت بماند بهتر است. 
به سرعت تیم امداد و شناســایی جمعیت در روستا 
پخش می شــود. مادرانی که نــوزادان نورس دارند، 
شیرشــان از ترس خشک شده اســت. فرزندان نوپا 
دیگر از وحشــت، پا بر زمین نمی گذارند و از آغوش 
مادرانشان پایین نمی آیند. وقت آن است که مردمان 
ایــن روســتا را با زمین آشــتی دهی. آنــان که زنده 

هستند، می گویند به هیچ عنوان دیگر زیر سقفی پناه 
نخواهند گرفت و از غرش بســیار و رعدآسای زمین 
زیرپایشــان می گویند. چیزی که تــو تجربه نکردی تا 
راه عبور و گذشــتن از آن حال و احوال را به مردمان 
آموزش بدهی و تو می توانی استیصال روان شناسان 
جمــع را ببینی که پیش پای مــادر و فرزند، به بالا و 
پایین پریدن روی زمین، مشــغول اند تا بالأخره موفق 
می شــوند به ولع و میل و فریب بــازی، قدم کودکی 
را بــر زمین نا امــن بیاورنــد.  آن دختــرک زیباروی 
هشت ساله که ذهنت را شیرین می کند، من را به یاد 
دختری می اندازد که موقع آمدن، در تهران، پشــت 
چراغ قرمز در حال گل فروشــی دیدم؛ دختری تلخ و 
دلمرده با دستانی ســوخته که مشخص بود سال ها 
در زیــر آوار بی تفاوتی ما و جبر دردناک زندگی ای که 
بزرگ ترها به او تحمیل کرده بودند، درمانده و مانده 
بود. بعد از ۲۰ ســال فعالیت در حاشیه های شهر به 
یک نگاه بــر رخ پردرد کودکی گل فــروش می توانم 
جنــس آوار بر وجــود او را دریابم. همه برای آواری 
که در یک لحظه فرو ریخته، اینجا هســتند؛ اما برای 
آواری که به عمری بر ســر کودکی در راه گذرشــان 
ریخته، هیچ وقت نیســتند. دســت ســوخته و گونه 
شکســته  آن دختر گل فروش وجــودم را می گیرد و 
من را در این ســو پیش پای شیرین کوچک این روستا 
می شــکند و می نشــاند. اقوام آن دخترک شــیرین، 
می گویند پدر و مادرش برای کاری به روستایی دیگر 
رفته اند. از اشاراتشــان می فهمی کــه مادر و پدر در 
زیر آوار مرده اند اما به مصلحت برای آنکه شــیرین 
نیاشــوبد، به او گفته اند مادر و پدر به روستایی دیگر 
رفته انــد و چقدر این اقوام، دروغ خیرخواهانه شــان 
را در این روســتایی که زمیــن و زمانش چنین به هم 

دوخته شده، خوب به او باورانده اند.
  برعکــس آن دختر دلمرده که در شــهر تهران 
در پشــت چراغ قرمز دیده ام، بــر دوش معصومیت 
کودکی شــیرین، هیچ آوار و باری نیست. او به راحتی 
حرف دیگــران را باور کرده و ســرخوش و دلخوش 
است. حتی اگر همه خانه ها را خراب می بیند. حتی 
اگر مردی بر زمین نشســته و بــرای خانه فروریخته 
و زن و فرزنــدان مرده اش زار و ضجــه می زند، آنی 
شیرین کوچک وقتی که می بیند با زمین آشنا و آشتی 
کردی، دســتت را می کشــد و آنی آن مرد. از شیرین 
می خواهی کــه لحظه ای صبر کند تــا تو همراه آن 
مرد شــوی. با آن مرد می روی. کوه را نشان می دهد 
و می گوید خانه من اینجاست! خانه اش با سنگ کوه 
یکی شــده! از عشق همســرش می گوید. از فرزندان 
مرده  زیر آوارمانده اش و از کار ســخت شــبانه روزی 
بــرای آباد کردن زندگــی اش و بعد از چندین ســال 
دلخوشــی به خانه و خانواده، دیگر هیچ کدامشــان 
برایش نمانده اند. مرد می گرید که باز شیرین دستت 
را می کشــد و تو را به سوی خانه اش می برد و بر آوار 
می نشاند و می گوید عروســکم زیر آوار مانده است! 
کمک کن عروســکم را از زیر آوار بیرون بیاورم و این 
را مترجم همراه، از آن لهجه شیرین، به تو می گوید. 
ســخنِ به مصلحــت رفتن پدر و مادر از آن روســتا، 
برای شیرینی که در ساعت زلزله پیش اقوام دیگرش 
بوده، باورشده، اما هیچ کس قصه ای درباره عروسک 
شیرین نساخته و نگفته است. واقعیت این است که 
عروســک در زیر آواری است که لاشه هایی آرام آرام 
در زیر آن می پوســند. حال دســت مستأصل توست 
که باید فرهادوار آوار بردارد، در خاک و سنگ، چنگ 
شود، در زیر نگاه معصوم شیرین از عروسک شیرینی 
که به هیچ مصلحتی پذیرفته نیســت، زیر آوار باشد 

و بماند. 
*مؤسس جمعیت امام علی(ع)

روایتی از روستاهای محروم زلزله زده کرمانشاه

آواربرداری از عروسک شیرین
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

در غرب  کشــور ۹- جاویدان، همیشــگی- از ملزومات 
ماهیگیری- بلندترین قله دنیا ۱۰- ستون بدن- از ادوات 
ورزش بدنسازی- از گام های موسیقی ۱۱- زمان گذشته 
بســیار دور- نوعی پروتئیــن در رشــته های عضلانی- 

ســرقت ۱۲- فالگیر- رنگارنگ- جملگی ۱۳- نوشتن- 
شــهری در اســتان فارس- ورزش پایه ۱۴- زوال پذیر- 
رهن دهنده- پیش غذا ۱۵- رنج بی پایان!- از باشگاه های 

معتبر فوتبال فرانسه- تنفس در هوای آزاد. 
  ۱- معــادل فارســی درآور- همه وجــود آدمی- 
واحد شمارش انســان ۲ –  هزار تو- تاجر ۳- ویتامین 
محلــول در چربی- در نقاشــی و تذهیــب به عنوان 
رنــگ آبی بــه کار مــی رود- دریاچه ای در ســوئیس
۴- اهلــی- جنــگ ایرانیــان و مســلمانان در زمــان 
یزدگرد سوم- جمع شیء ۵- خرامنده- از ورزش های 
توصیــه شــده اســلام- خوراکــی بــا تخم مــرغ و 
گوجه فرنگــی ۶- زیــرک و باهوش – از انــواع فعل 
ماضي- پرســتار ۷- ســالنامه – فیلمي ساخته آرش 
معیریــان (در حــال اکران)- مخفف اگر ۸- بخشــی 
از صــورت- دارای ارزش ۹- ضمیــر حداقل دو نفره- 
انعــکاس- بی همتــا ۱۰- رفتــن- احســان- تابناك
۱۱- انتظار روی دادن امری خوشــایند- گل ته حوض- 
سازمان فضانوردی آمریکا ۱۲- ظهور کمالات معنوی 
در دل سالك- شــهری در استان همدان- نام ماندگار 
موســیقی آلمان ۱۳- شــرح دهنده- در زمان حاضر- 
نوعی حلوا ۱۴- واحــد اندازه گیری حجم- رهبر گروه 

۱۵- شیوه و روش- کشور- پیرو دین موسی(ع). 
عمودي: 

 ۱- از مناطق توریســتی مازندران- سرافراز- تکرار 
یك حــرف ۲- ســزاوار و درخور- پســر کاوه آهنگر- 
پراکندگی ۳- شبکه گسترده جهانی- زیردست- فاقد 
تجربــه لازم ۴- ســال آذری- پیدا نمی شــود- هرکه 
شــد... دل در حرم یــار بماند ۵- زین و برگ اســب- 
عمومــی- دســتور قاضی ۶- پادشــاه دادگر حبشــه 
در زمان رســول اکــرم(ص)- حرکت بــاد- برادر پدر
۷- ستایش کردن- بخش میانی شلوار – معروف ترین 
تلســکوپ فضایی ۸- هادی الکتریســیته- اســتانی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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وقتی به دوروبرت
 نگاه می کنی، متوجه می شوی که 
خودروهای بسیاری هستند که نه 

امدادرسان اند نه امدادپذیر. 
تنها به عنوان ناظر و تماشاگری 

کنجکاو و گاه حتی سمج 
به این سو شده اند و به شکلی 

مشمئزکننده می ایستند
 و آوارها را پشت سر خود مثل 
هنرپیشه ای می گذارند و سلفی 

می گیرند

سمیه زمانیان . روان تحلیلگر
مرتضى ملیجى*


